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  دهچكي
يكي از مسائل مهمي كه انديشمندان مسلمان را ازآغاز نزول قرآن كريم به خود 
مشغول داشته است، موضوع تبيين وجوه اعجاز قرآن كريم است؛ زيرا قـرآن از  

جوه آن، به دليل عظمت قرآن و گسـتردگي  و. حيث اعجاز، وجوه متعددي دارد
اي از زمان، جنبة جديدي از برهه هاي اهل تدبر و بصيرت، درهر آن براي انسان

شناخت و احصاي همة وجوه اعجازقرآن،   پيرامون. كنداعجازقرآن را، آشكارمي
توان مي. نظر وجود دارد قرآني و مفسرين، اختلاف ميان پژوهشگران حوزة علوم

گردد دليل وجود تعدد وجوه اعجاز قرآن، از طرفي هم به انسان بر مي گفت كه
به جهت ضعف دانش بشري و محدود بودن حوزة شناخت . و هم به متن قرآن

علم (مسائل جهان هستي و نيز اعتماد كافي بر ابزار شناخت انساني  او نسبت به
و نكـات  شود كه مشتمل بـر محتـواي عـالي    و هم به قرآن مربوط مي) تجربي

  .باشد دقيق و اسرار و رموز لطيف آن از حكمت، امثال، قصص و استدلال مي
ترديد هر چه زمان بگذرد، عظمت قرآن و برخي از وجوه اعجازعلمي قـرآن   بي

شود؛ پيرامـون ايـن موضـوع در    و سرّي از اسرار و رازهاي نهفتة آن آشكار مي
اين مقاله به تحليل هريك از هاي متفاوتي وجود دارد كه در بين محققان ديدگاه

آن نظرات پرداخته شده و ديدگاه معتدل كه همان برخورداري قرآن از اشـارات  
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 .علمي است، تأييد شده است

  .اعجاز علمي، وجوه اعجاز، قرآن كريم، معجزه، تحدي :ها هكليد واژ
  

  مسأله طرح
ة منحصـر بـه فـرد    چنان بود كه همگان را تحت تأثير و جاذبالعادة قرآن آن عظمت فوق
هر كسي اين كتاب را با توجه به علا قـه، تخصـص، ديـدگاه و گـرايش     . خود قرار داد

را به مثابة كتابي ادبي نگريست و بهره برد، خود بررسي و پژوهش كرده است؛ اديب آن
هاي كلامي را به نمايش گذاشـت؛ دانشـمند   هاي فقهي برد؛ متكلم جلوهفقيه از آن بهره

يكي از ... تجربيات علمي خود را نزد قرآن برد تا ميزان كارآيي آنهارا بيابد وها و انديشه
با پيشرفت دامنة علـوم و  . هاي مهم بحث در اعجاز قرآن كريم، اعجاز علمي استزمينه

اختراعات و اكتشافات جديد و توسعة علوم تجربي و نيز شوق وافر محققان قرآنـي بـه   
-در اين خصوص، مـي . ايم هايي در زمينة اعجاز بوده پژوهش در اين راستا، شاهد نمونه

  :                                   توان گفت كه به صورت عملي سه ديدگاه وجود دارد
طرفداران اين ديـدگاه  . قائل به وجود همة علوم و دانشها در قرآن است :ـ ديدگاه اول1

                                                                      :           اند براي نظر خود دلايلي را ارائه كرده
: مثـل . ـ ظواهر برخي از آيات دلالت بر اين دارد كه همه چيز در قرآن وجـود دارد 1ـ1
 بيـانگر  كـه  كتـاب  اين ما و: ، يعني)89النحل، ( »ءينا علَيك الكتاب تبيانا لكل شلو نز«

  .  نموديم نازل تو بر را باشد مى موضوعات همة
  اي كـه از حسـاب سـخن     آيـه : مثـل . كنـد مـي  ـ آياتي كه اشاره بـه علـوم مختلـف   2ـ1

   و: ، يعنـي )47الانبيـاء،  ( »ينبِبِنـا حاس ـ  كفـى  و«. گويد و اشاره به علوم رياضي داردمي
 ـرف«؛ و از آيـة   باشـيم  حسـابرس  ما كه است كافى : ، يعنـي )15الغـافر،  ( » ع الـدرجات ي

ارتقـاء  عـالى  درجـات  بـه  بفرمايد اراده كه را بندگان از يك رش، هرع صاحب خداوند 
 و. شـود درجه بودن محيط دايره در هندسه اسـتخراج مـي   360با حساب ابجد . دهد مى



  ٢٧----------------------------------------- چگونگي اعجاز علمي قرآن تحليلي بر
 شـوم  بيمـار  چون و: ، يعني)80الشعراء، ( »نيذا مرضت فهو يشفاو «علم پزشكي از آية 

  . بخشد مى شفايم
  از امـام  : مثـل . ارد كه همة علـوم، در قـرآن وجـود دارد   ـ رواياتي كه دلالت براين د3ـ1

إلـّا   همليه الااع شيئا تحتاج دنّ االله تبارك وتعالي لم يا«: روايت شده كه فرمودند) ع(باقر 
خد اوند تبارك وتعالي هيچ چيزي را كـه مسـلمانان   : ، يعني»نزله في كتابه وبينه لرسولها

كـرده و بـراي    است مگر آنكه آنها را در قـرآن نـازل  بدان نيازمند باشند، فروگذار نكرده 
  . پيامبرش بيان فرموده است

ـ مسألة بطون كه در روايات متعددي وارد شده كه قرآن، مشتمل بر بطـون مختلـف   4ـ1
، و للبطن ايا جابر، إن للقرآن بطن): عليه السلام(قال أبو عبداالله  :عن جابر قال«: مانند. است
قرآن داراي بطنـي  : فرمودند) ع( امام صادق: روايت شده كه گفت از حابر: يعني، »ظهرا

  )1/5و بحراني،  89/78مجلسي، . (است وبطن آن نيز داراي ظهري مي باشد
به همين مطلب اشاره نموده وتعداد علوم قرآن را هفتاد وهفـت  » احياء العلوم«غزالي در

عـدد را مـي تـوان بـا     دهد كـه ايـن   سپس ادامه مي. هزار ودويست علم ذكر كرده است
اي داراي ظاهر وباطني است وحـد  تحقيق در قرآن به چهار برابر رسانيد، چون هر كلمه

  )6/20و معرفت،  37رضايي اصفهاني، . (و مطلع دارد
ابوحامـد غزالـي   » جـواهر القـرآن  «و» احياء العلـوم «اين انديشه براي اولين بار در كتاب 

توان از قـرآن  رد كه نشان دهد همة علوم را مياو سعي ك. ديده شده است) ق. هـ 505(
پس علوم، همة آنها در افعال وصفات خدا داخـل اسـت   «: نويسد وي مي. استخراج كرد

دهد واين علوم بـي نهايـت    ميصفات خود را توضيح  وخداوند در قرآن، افعال، ذات و
  اءالعلوم، همـو، احي ـ ( .»آنها اشاره شده اسـت ) مجامع(است ودر قرآن به اصول وكليات 

  )34ـ32و جواهرالقرآن،  1/289
كه صاحب كتاب تفسير اسـت ايـن ديـدگاه را بـه     )ق.هـ 655(سپس ابوالفضل المرسي 

 .»همة علوم اولين وآخرين در قـرآن وجـود دارد  « :گويدپذيرد و ميصورت افراطي مي

  )2/332سيوطي، الاتقان قي علوم القرآن، (
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  )2/181زركشي، . (پذيرد ميين نظريه را نيز ا) ق. هـ 764م(بدرالدين زركشي 

استنباط  الاكليل في«و » القرآن علوم الاتقان في«دركتاب ) ق.هـ 911م(الدين سيوطي  جلال
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سـيوطي، الاكليـل فـي    . (كنـد  مـي پذيرد وتقويت  ميديدگاه غزالي و المرسي را » التنزيل

  )282ـ2/271استنباط التنزيل و الاتقان في علوم القرآن، 
  . طرفداران اين ديدگاه پس از طرح وتبيين ديدگاه سوم، خواهد آمد دلايل

كه معتقد به اين است كه قرآن صرفاً كتاب هدايت و انسان سازي است  :ـ ديدگاه دوم2
كـه  ) ق. هـ ـ 90 7(براي مثال ابواسـحاق شـاطبي   . و اثري از مسائل علمي در آن نيست

 قرآن براي بيان احكام آخـرت و «: گويداولين مخالف با نظرية غزالي والمرسي بوده مي
                                                                               )2/82همو، .  (»مسائل جنبي آن آمده است

منظـور از  «: انـد امين الاسلام طبرسي ونيز جاراالله زمخشري براين نظرنـد وچنـين آورده  
؛ 79ـ ـ4/76طبرسـي،  . (»ربوط به هدايت و ديـن اسـت  بيان همه چيز در قرآن، مسائل م

  )2/485زمخشري، 
توان گفت كه بـه ديـدگاه   نظريات طرفداران اين ديدگاه قابل توجيه وتأويل است ونمي

شـد، زيـرا   اند وگرنه ظاهر سخن آنان با ظواهر آيات ناسازگار مـي سوم گرايشي نداشته
جنگ و حكومت و اقتصاد بيـان   درقرآن، احكام وحدود وحتي قوانين ارث و دستورات

  . شده كه مربوط به امور دنيوي مردم است
  . تبيين ديدگاه سوم، خواهد آمد دلايل طرفداران اين ديدگاه پس از طرح و

با وجود اذعان به كتاب هدايت و انسان ساز بودن قرآن كريم، معتقد  :ـ ديدگاه تفصيل3
توان بـه آنهـا جهـت اثبـات اعجـاز      مياي اشارات علمي در اين كتاب هستند كه به پاره

  . علمي، استشهاد جست
در قرآن اشاراتي به بعضي از علوم ومطالب علمي شده است كه اسـتطرادي اسـت، امـا    

  . همة علوم درقرآن نيامده است
. تمام احتياجات ديني وهدايتي مردم در قرآن به طور تفصيل يا اجمال ذكر شـده اسـت  

  )87شاهد، (
كيد مفسراني همچون امين الاسلام طبرسي، جاراالله زمخشري، علامه اين مطلب مورد تأ

، 3/298طبرسـي، همـان،   . طباطبايي، مصباح يزدي و مكارم شـيرازي قرارگرفتـه اسـت   
)                                       36ـ11/361شيرازي،  ، مكارم229يزدي،   ، مصباح14/325، طباطبايي،2/628زمخشري، 
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  ها تحليل وبررسي ديدگاه

  :دلايل تأييد ديدگاه سوم و رد دو ديدگاه پيشين بدين قراراست
چنـين  ـ قرآن كتاب هدايت، اخلاق، تربيت، سازندگي واصـلاح، تربيـت و ديـن، هـم    1

اين سترگ نبشتار الهي از سوي خداوند متعال نازل . قانون اساسي دين مبين اسلام است
انسانها را به رشد وكمال مطلوب برساند و آنان را به سوي فضيلتها و ارزشـهاي   شده تا

بنابراين ضرورتي نـدارد كـه قـرآن، متكفـل بيـان مسـائل       . والاي اخلاقي رهنمون گردد
وجزئيات علوم تجربي و بقية دانشـها وعلـوم باشـد، هرچنـد كـه در برخـي از آيـات،        

  . اشارات حق وصادقي دارد
ى سـخن  زوايـا  مى قرآن مربوط به اشاراتى است كه ازلاعجاز عقرآني،  به باور محققان

هـدايت اسـت و     زيرا قـرآن كتـاب  . صلى نبوده استا حق تعالى نمودار گشته و هدف
اگر گاه . است نسانسعادت به ا  بخشيدن به زندگى و آموختن راه  هدف اصلى آن جهت

هـت اسـت كـه سـخن از منبـع      خوريم، از آن ج بر مى در قرآن به برخى اشارات علمى
. پايـان حكايـت دارد    علـم بـى   ةسرچشم ت گرفته و ازأسرشار علم و حكمت الهى نش

، )6، فرقـان ال( »مـا ينه كان غفـورا رح ا رضالسماوات و الا ييعلم السر ف ينزله الذال ق«
 و آسـمانها  اسـرار  كـه  فرمـوده  نازل اقدسى ذات آن را قرآن بگو اين!] پيامبر اى[ :يعني
رحم  عفوكنندة آن خداوند]  مردم شما ناپسند نيات شناخت وجود با و[. داند مى را نزمي

 . ]پذيرد مى را ها نادان توبة و[ است گستر
تخصصى خود سـخن    ةطبيعى است كه هر دانشمندى هر چند در غير رشت يو اين امر

تخصص  ةو رشتاز دانش  شود كه حاكى مى هايش گاه تعابيرى ادا لاى گفته گويد، از لابه
معمولى سخن گويد، كسـانى كـه     يك موضوع ةهمانند آن كه فقيهى دربار. باشد وى مى

باشد، گرچه  صاحب سخن، فقيه مى  يابند كه با فقاهت آشنايى دارند از تعابير وى در مى
چنـين اسـت اشـارات    هـم . خود بنمايانـد  خود را در سخنان  آن فقيه نخواسته تا فقاهت

  . دده اصلى كلام را تشكيل نمى  اوش گونه است و هدفعلمى قرآن كه تر
) بـا تمـام فرمولهـا وجزئيـات آن    (ظاهرآيات قرآن، بر تمام علوم بشـري  : توان گفتمي

  . دلالت ندارد
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بلي در قرآن مجيد، اشاراتي به برخي از علوم و مطالـب شـده اسـت كـه اسـتطرادي و      

ت و آيـاتي كـه در ايـن زمينـه     عرضي است ولي همة علوم بالفعل در قرآن مذكور نيس ـ
دلالت براين مطلـب دارد كـه   ) سورة الانعام 59و  38سوره النحل و  89مثل آية . (است

. تمام احتياجات ديني و هدايتي مردم، در قرآن به طور تفصيل يا مجمل ذكر شده اسـت 
  )6/22؛ معرفت، 39رضايي اصفهاني، (
طبرسـي،  .  (ن نظـر، گـرايش دارنـد   چنين پژوهشگران معاصر به اي ـمفسران پيشين، هم 

  )همان؛ زمخشري، همان؛ طباطبايي، همان؛ مصباح يزدي، همان؛ مكارم شيرازي، همان
  :قابل استناد نيست زيرا» همه چيز در قرآن است« :فرمايدـ ظهور آياتي كه مي2

اين ظهور برخلاف بداهت است چـون بسـياري از فرمولهـاي شـيمي وفيزيـك و       :اولاً
شـود كـه بـه غيـر از     جايي ناشي مياين انتقاد از آن. رآن كريم وجود نداردرياضي در ق

تواند همة علوم قرآن را از آيات استخراج كند و دانشمندان بـا قيـاس   معصوم كسي نمي
  . توانند بپذيرندنفس خود اين نظريه را نمي

ده و تأكيـد  برخي از مفسران، ظهور اين آيات را مورد انكار صـريح خـود قـرار دا    :ثانياً
وجود چيزهايي اسـت كـه در قـرآن پيرامـون هـدايت و      » هرچيز«اند كه منظور از كرده

؛ طنطـاوي  7/395رشيدرضـا،  ) (امـور دينـي  = كـلّ شـي   . (سازندگي انسان آمده اسـت 
  )2/485؛ معرفت، التفسير والمفسرون، 8/130

تـوان  را مي »يلكل شانا ييك الكتاب تبلونزلنا ع«در آيات مورد بحث » كتاب«لفظ  :ثالثاً
پـس،  . »امام مبين«، »علم خدا«، »اجل«، »لوح محفوظ«، »قرآن كريم«: به چند معنا گرفت

  . در آية شريفه، قرآن است» كتاب«توان گفت كه قطعاً مراد از واژة نمي
  . همين اشكال به برداشت از رواياتي كه مورد استشهاد قرار گرفته نيز وارد است

زيـرا  . شـود خورد ومحـدود مـي  تخصيص مي) قرينة لبي(با دليل عقل  اين آيات :رابعاً 
بيـان  ) سازندگي انسان هدايت و( كند كه قرآن در مورد هدف خودعقل انسان حكم مي

  . همه چيز باشد نه در اموري كه خارج از حوزة هدف آن باشد
هندسـه و   ـ در آياتي از قرآن كه اشاراتي به علوم طبيعي دارد، هدف كشف فرمولهاي3

اي مطـرح شـده   حاشـيه  رياضي نيست بلكه اين اشارات به گونة استطرادي و فيزيك و
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دانشـها   است و هدف، آموزش علـوم و ) البته حق و واقعي(يعني صرفاً ذكر مثال . است

  )39رضايي اصفهاني، . (باشد مين
ين تفسـيري  ضمناً آياتي كه مورد استشهاد طرفداران ديدگاه اول قرار گرفته از نظر مـواز 

ربطي به درجات دايره ندارد وحمـل   » ع الدرجاتيرف«براي مثال، آية . باشدقابل نقد مي
  . شودآيات بدون قرينة عقلي يا نقلي معتبر، منجر به تفسير به رأي مي

باشد، چون  خارج از بحث مطرح شده در مقاله مي) ع(ـ مسألة بطون قرآن و علم ائمه 4
توان از ظواهر آيات قرآن ست كه آيا همة علوم بشري را ميموضوع بحث در اينجا آن ا

  . استخراج كرد
  تبليغـات مخالفـان ديـن نسـبت بـه       جهـان و  با توجه به پيشـرفتهاي علمـي جديـد در   

تـوان از اعجـاز   جدايي بيگانگي دين از علم ويا حتي فراتر ازآن علم ستيزي ديـن، مـي  
  هـاي جـذب علاقمنـدان بـه     يكي از راهعلمي قرآن، به عنوان دفاع از ساحت دين ونيز 

دانشمندان بهـره بـرد، بنـابراين گـام برداشـتن در ايـن زمينـه         دين مخصوصاً جوانان و
  . ضروري است

  
  اعجاز علمي قرآنسيري در 

همه را مسحور  كه تحت تأثير قرار دادچنان افراد را ، قرآن مند و متعاليشكوه محتواي
قرآن  عالي و معاني بلند و موضوعات عميق توايمح است كه حقيقت آناست؛  خود كرده

قـرآن،  علمـي  و رشـتة ويـژة   در يك موضوع خاص  آن را تر از آن است كه بتوان وسيع
  . باشداعجاز علمي يكي از مباحث بسيارمهم وجالب دورة معاصر مي. دنمو محدود

  
  قرآن كريم با علوم اطتبراي كوتاه به ااشاره
به اين  كرده و آنها را نيز نسبت دعوتكسب علم و دانش  به كريم، مخاطبان خود را قرآن
) ص(اكرم  اي كه مسلمانان با تشويق قرآن و رسولاست؛ به گونه مهم، تشويق نموده امر
 ردقـت و تأمـل د  ) 1/122ابن عاشـور،  . (ها پيشرفت كردند دانش بسياري از علوم و در
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 انسـان  كـه  را آنچـه  و :، يعنـي )4العلق، ( »نسان مالم يعلملاعلم ا«: ، مانندهاي شريفه آيه
وتـوا العلـم   امنـوا مـنكم و الـذين    ااالله الـذين   يرفع«چنين و هم. داد ياد او به دانست نمى

 اهـل  و ايمـان  با افراد]  مقام[ خدا: ، يعني)11مجادله، ال( »درجات و االله بما تعملون خبير
ل ه ـقـل  «و . اسـت  آگـاه  يـد كن مـى  آنچه به خدا و گرداند بلند درجات به را شما دانش
 كه كسانى آيا: بگو!] پيامبر اى[ :، يعني)9الزمر، ( » مون والذين لا يعلمونلالذين يع ييستوِ
رساند كه مسـلمانان در پرتـوي   ما را به اين مي» برابرند؟ دانند نمى كه كسانى با دانندمي

ربودنـد و بـا    هاي قرآن، در علم و دانش، گوي سبقت را از ديگر ملـل تشويق و ترغيب
، دو امپراطوري قدرتمنـد  )ص(توكلّ بر خدا و اطاعت از دستورات گهربار رسول اكرم 

، پيروانش را به مسائل مهمي رهنمون داشـته،  كريم قرآن. زمانة خود را به زانو درآوردند
گونه نبوده است، البته جوهرة اصلي محتواي ايـن كتـاب،   كه هيچ كتابي پيش از آن، اين

، تأكيد آن ارزش آمده، هدف هاي علمي راهنمائيها است واگر  ازندگي انسانهدايت وس
جا به برخـي از آنهـا،   ، فراوان است كه در اينهاي علمي قرآن راهنمائي. والا بوده است

  :كنيماشاره مي
  

  آسمانها )جدايى و پيوستگى( رتق وفتق الف ـ
 تـودة متـراكم و   اصـل يـك   شمسي درة منظوممطابق نظريات دقيق وعلمي دانشمندان، 

معرفـت،  . (انـد  ا شـده زجمديگر هماز بر اثر عوامل و حوادثي به تدريج، بوده و  يواحد
البته اين موضوع همواره دانشمندان را به پژوهش و ) 25ـ24؛ پويا و نيازمند، 348ـ 347

تحقيق فراوان وادار كرده و تاكنون نيز ادامه دارد كه آفرينش جهان چگونـه آغـاز شـد؟    
خبري كامـل بـه سـر    اي پرده از اين حقيقت برداشته كه مردم جهان در بيقرآن در دوره

آسـمانها   )جـدايى  و پيوسـتگى ( رتـق وفتـق  بردند اين كتاب عظيم پيرامون موضوع  مي
الانبيـاء،  ( »رض كانتا رتقا ففتقناهمانّ السماوات والاان كفروا يولم يرالذا« :گويد چنين مي

 از را آنهـا  مـا  و بودند پيوسته هم به زمين و آسمانها كه دانند نمى انكافر آيا :، يعني)30
  )9/168طيب، (كرديم؟  جدا هم
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اشـاره شـده   ها و زمين  بلكه به همة آسمان يشمس ةمنظوم، نه تنها به شريفه ةاين آي در

اجـزا و اجـرام    بعـدها، آن تـودة واحـد بـه    بوده و  به هم پيوستهكه دراصل اين منظومه 
  :اند برخي از محققان در ارتباط با اين موضوع چنين آورده ؛شده است تبديل گوناگون

 و آسـمانها  مـورد  در اينجا در كه) جدايى و پيوستگى( »فتق«و »رتق«از منظور كهاين در
تفسير،  سه آنها ميان از كه اند گفته بسيار سخنان مفسران است، چيست؟ شده گفته زمين

 اسـت  ممكن تفسير سه هر گفت توان مي و رسد مى ظرن به) به حقيقت ـ عقل ( نزديكتر
  :باشند متجمع آيه مفهوم در
 نظـرات  طبـق  كـه  اسـت  خلقـت  آغـاز  بـه  اشـاره  زمـين  و آسمانها پيوستگى هم به ـ1

   كـه  بـود  بخارسـوزان  از عظيمـى  واحـد  تودة صورت به جهان اين دانشمندان، مجموعة
 جملـه  از هـا  سـتاره  و كواكـب  و شـد  تجزيـه  حركت، تدريجاً و درونى انفجارات براثر

 توسعه و حال در جهان هم باز و با اين وجود آمد وجود به زمين كره و شمسى منظومة
  . است گسترش

 فـرو  درهـم  همـه   كه طورى به است موادجهان بودن نواخت پيوستگى، يك از منظور ـ2
 جدا هم از دزمان، موا باگذشت كرد، اما مى خودنمايى واحدى ماده صورت به و بود رفته
ديگر،  موجودات و حيوانات و گياهان مختلف پيداكردند، انواع جديدى تركيبات و شدند

 خـواص  و آثـار  و مخصوص  نظام هريك كه شدند، موجوداتى ظاهر زمين و آسمان در
  . پايان پروردگار است بى قدرت و علم و عظمت از اى نشانه كدام هر و دارد ويژه

 هـم  بـه  و باريـد  نمـى  بارانى آغاز در كه است آسمان، اين تگىپيوس هم به از منظور ـ3
 را دو هـر  خـدا، ايـن   روئيـد، امـا   نمـى  گياهى زمان آن در كه است اين زمين پيوستگى
، 14/277 طباطبايي، (. رويانيد را گياهان انواع زمين از و كرد نازل باران آسمان گشود، از

؛ 427ـ3/425 ، حويزي، 140؛ 22/137 ؛ رازي، 25و 24؛ پويا، ص 92ـ90؛ الخطيب، 280
  )151ـ8/148و مكارم شيرازي، پيام قرآن،  338و  3/337 فيض كاشاني، 

 آنهـا  از بعضـى  كنـد، و  مـى  اشاره اخير معنى به )ع( بيت اهل طرق از متعددى روايات 
الثقلـين،   نور و صافى تفسير توانند بهكه محققان ارجمن مي دارد اول تفسير به اى اشاره

  . كنند مراجعه بحث مورد آيه لذي
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  ب ـ آب به عنوان منشأ حيات

فـلا   ا يح يا من الْماء كل شنو جعل« :فرمايدخداوند در قرآن در خصوص آب چنين مي
 در مـورد . داديـم  قـرار  موجـودات  حيـات  مايـة  را آب و: ، يعني)30الانبياء، ( »منونوي

 ـ فـوق  آية ذيل در كه آب از زنده موجودات همه پيدايش تفسـير   دو شـده  اشـاره  آن هب
  :است مشهور دربين مفسران

 1دارد،  بسـتگى  آب بـه  حيوانـات  ـ  و گياهان از اعم ـ  زنده موجودات همة ـ حيات
  . كند مي نازل آسمان از كه خداو ند است بارانى آن مبدأ كه آبى همين

 2زنـده  موجـودات  كـه  اسـت  نطفـه  آب بـه  اشاره اينجا در »ماء«اينكه واژة  ـ ديگر 
  )9/169طيب، (. آيند مى به وجود آن از عمولاًم

 شـده  پيـدا  درياهـا  اعمـاق  در حيات جوانة نخستين كه معتقدند نيز دانشمندان برخي از
 انسان قرآن، آفرينش اگر و دانند مى آب از را زندگى و حيات آغاز دليل همين است، به

 كـه  اسـت ) گـل ( نطـي  همان، خاك از منظور كنيم فراموش شمرد، نبايد مى خاك از را
 تحقيقـات  طبـق  كـه  اسـت  توجـه  قابـل  نيـز  موضـوع  اين. خاك است و آب از تركيبى

 در. (دهـد  مـى  تشكيل آب را حيوانات از بسيارى و انسان بدن عمدة قسمت دانشمندان
؛ معرفـت،  264ـ261؛ محمود الجندي، 356ـ354معرفت، همانجا، ) (درصد هفتاد حدود

  )36ـ6/31التمهيد في علوم القرآن 
  

  ج ـ زوجيت، فقط درگياهان يا درهمه موجودات 
يكي از مسائل مهمي كه قرآن كريم به آن اشاره كرده است، موضـوع زوجيـت گياهـان،    
بلكه همة موجودات است، پديدة زوجيت موضوعي بوده كه بشر آن روز شناخت كافي 

اي، ك هسـته پيرامونش نداشته و دانش گياه شناسي وگياه پزشكي و فيزيك به ويژه فيزي
علوم نوين و نوپايي هستند اما با همة اين احوال خداوند بزرگ پرده از رازهـاي عظـيم   
وسترگي برداشته وانسانها را به تفكر وتأمل در نظام آفرينش دعوت كرده، در چنـد آيـه   

  : شريفه آمده است
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 چيـزى  ره ـ از و :، يعني)49الذاريات، (» كم تذكرونلّء خلقنا زوجين لعيو من كل ش«ـ  ا

 .بگيريد پند الهى حكمت و مصلحت اين از كه باشد]  ماده و نر[آفريديم،  زوج يك

 »يعلمـون  لا ممـا  و نفسـهم ارض و من زواج كلها مما تنبت الاخلق الا يسبحان الذ«ـ  ب
د  و است واحد خود[ كه اقدسى ذات آن است منزّه و پاك: ، يعني)36يس، ( ]  ولـى  احـ

 آن چـه  و آدميـان  چـه  و روينـد  مـى  زمـين  از كـه  گياهان چه آفريد، زوج را مخلوقات
 .هستند ناشناخته انسانها نزد كه موجوداتى

 آن در خـرّم  و سـبز  گياهـان  انواع و: ، يعني)7ق، ( »جينبتنا فيها من كل زوج بهاو «ـ  ج
  .رويانيديم

   »نفسـهم ارض و مـن  لاْزواج كلهـا ممـا تنبـت ا   لاخلـق ا  يسبحان الـذ « آيه :تحليل آيات
  رويانـد،   مـى  زمين چهآن آفريد، از را»زوجها«تمام  كه كسى است منزه: ، يعني)36يس، (
 برابـر  شـده كـه در   متـذكر  قبلاً كند، چون مى انشاء را تعالى خداى آنها، تنزيه خود از و

   كـار  ايـن  كـه ايـن  شكرگزار نبودند، با ها ميوه و حبوبات از رزقها و نباتات انواع خلقت
 نيـز  ديگـر  جـاى  در كـه  چنـان  كرده، هـم  ديگر بعضى با نباتات بعضى ويجتز راه از را

 بـا  جفتـى  هـر  از زمـين  در و: ، يعنـي )7ق، ( »ج ينبتنا فيها من كل زوج بهاو «: فرموده
   چيـز  دو تـزويج  مسـألة : اينكـه  بـه  كند مى اشاره آيه اين ضمن. زيبا رويانديم و طراوت

نـدارد، بلكـه    نبـات  و حيـوان  و انسـان  بـه  سوم، اختصاصـي  چيز آوردن پديد و هم با
 از را مشـهود  عـالم  و آورد مى پديد راه اين از را موجودات خداوند توانا وحكيم تمامى

 درسـت  منفعـل  و فاعل موجود دو از را عالم كلّى طور به و فرمايد مى تنظيم استيلاد راه
 خـود  منفعـل  بـا  علىفـا  نباتند، هـر  و انسان و حيوان مادة و نر منزلة به دو اين كه كرده

ممـا تنبـت   « جملـة  آيـد و  مى پديد سوم دو، موجودى آن برخورد از كند و مى برخورد
 كـه  آنچـه . اسـت » ازواج«براى واژة  بعدي، درحكم بيان جملة با »نفسهمامن  رض والا

 از نـوع  يـك  كه( حيوانات شامل است ممكن و نباتات از است روياند، عبارت مى زمين
 شـوند، خـداى   مـى  درسـت  زمينـى  مواد از هم اينها بشود، چون نيز) است نيز آدمى آن

 :فرمـوده ) 89و  17/88طباطبـايي،  (اسـت،   حيوانات از نوعى كه انسان دربارة هم تعالى
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 گياه و نبات همچون را شما خداوند و :يعني، )17نوح، ( »تاارض نبنبتكم من الااو االله «
 تمـامى  شـامل  كـه  است سياق ظاهرِ، تمالاح اين مؤيد باز. است رويانده زمين خاك از

 زوج اينكـه  با نبرده، نام» ازواج« شمار در را حيوان كه بينيم مى شود، چون مى مبين افراد
 منظور شود مى معلوم پس. بود تر روشن نباتات بودن زوج ازنظر همه  در حيوانات بودن

   حيوانـات  و گياهـان  همـة  رويانـد  مى خود از زمين كه را چه هر »رضالا تمما تنب«از 
  . انسانهاست و

 مـردم  چـه آن از يعنـى  »مـون لمما لا يع«و  مردم خود از يعنى »و من انفسهم« از منظور
 از يـا  و نشـده  خبردار آنها وجود از انسان هنوز كه مخلوقاتى است از عبارت دانند نمى

  )     89 همان، طباطبايي، (. نكرده است پيدا اطلاع و ازدياد نسل آن پيدايش كيفيت
 نظريات گوناگوني مفسران چيست، لغت شناسان و جااين در »ازواج«از منظور كهاين در

؛ راغـب اصـفهاني،   2/305 ؛ طريحي، 2/292 ابن منظور، (مطابق نظر لغت شناسان  :دارند
 معمولاً باشد و مي» زوج«جمع  »ازواج«واژة ) 3/35فارس،  ؛ ابن6/167 الفراهيدي، ؛ 385
آنهـا،   غيـر  باشـد، يـا   حيوانـات  عالم در شود، خواه مى گفته مؤنث و مذكر جنس دو به

 ضـد  حتـى  يـا  و قرينـه  كـه  موجـودى  دو هر به و يافته سپس اين واژه، توسعة معنايي
 يـا  و در لنگه دو يا خانه يك در مشابه اطاق دو به شود، تى مى اطلاق» زوج«يكديگرند 

 جهـان  در موجودى هر براى ترتيب اين به و شود مى گفته كلمه قرين، اين و همكار دو
  . است متصور زوجى

 خـاص آن  معنـى  همان به اينجا در زوجيت پديدة نيست توان گفت بعيد حال مي هر به
 زوجيت وجود از خبر آيه اين در مجيد نيز قرآن باشد، و »مؤنث «و »مذكر «جنس يعنى
 ندارنـد  اطلاعـى  آن از مـردم  كـه  ديگـرى  موجـودات  و گياهان، انسـانها  جهان تمام در
  )18/24 نجفي خميني، (. دهد مى
 دانـيم  كـه مـي   باشند گياهان است شده ممكن» ازواج«موجودات كه از آنها تعبير به  اين

 شناسي و و حتّي دانش گياه نشده كشف آنها در هنوز روز درآن »زوجيت« دايرة وسعت
  )6/190قرائتي،(. هستند وپاييعلوم، دانشهاي ن پزشكي هنوز ايجادنشده بود چون اين گياه
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 نبود آگاه آن از كسى روز آن در كه و اقيانوسها درياها اعماق حيوانات به اشاره كهيا اين

 كه ديگرى موجودات به اشاره يا. است شده كشف انسانها براى آن از اى گوشه امروز و
ي حيـات  كنند كه دانش امروز در تلاش است تامعما مى زندگى آسمانى ديگر كرات در

در كرات ديگر را كشف كند؛ اكتشاف آب در كرة ماه نيز رد پـايي از وجـود حيـات در    
دانشمندان امروز،  حتي ميكروسكوپي، كه بينى و ذره زندة موجودات يا و. اين كره است

 و مرمـوز  قـدر  آن زنـده  موجـودات  ايـن  دنيـاى  ندارند، ولى سراغ آنها در اى ماده و نر
 ازآن قسـمت  ايـن  بـه  ـ  هنوز انسانها دانش و علم است ممكن هك معماهاست از پوشيده

 در جـز  قـرآن   نزول عصر در نيز گياهان جهان در »زوجيت« وجود حتىراه نيافته باشد، 
 و برداشـت  پرده آن از قرآن و بود  ناشناخته آن امثال و خاصي مانند درختان نخل موارد

 »زوجيـت « پديـدة  كه رسيده اثبات به موضوع اين علمى هاي روش اخير با هاي سده در
  . است همگانى و عمومى مسألة گياهان، يك عالم در
 در منفى و مثبت ذرات وجود به اشاره جااين در »زوجيت« كه شده داده نيز احتمال اين
 در »اتـم « و يافته تشكيل »اتم«از جهان اين اشياء همة دانيم مى است، زيرا اتمها تمام دل

  . است ماده عالم بزرگ كاخ اين عظيم ساختمان راىب آجر چونهم حقيقت
 آن از بعـد  نبود، ولـى  زوجيت اين وجود از خبرى بود نشده شكافته »اتم« كه روز آن تا

آن مي گردند بـه   دور به كه الكترونهايى و »اتم« هستة در مثبت و منفى زوجهاى وجود
  )13/271بانوي اصفهاني، (. اثبات رسيد

 دانسته »عرضَ«و  »جوهر«يا  »صورت«و  »ماده«از اشياء تركيب به هاشار را آن نيز بعضى
 سـاير  و گياهـان، انسـانها، حيوانـات    »مختلـف  انـواع  و اصناف«از  كنايه ديگر بعضى و

  . دانند مى عالم موجودات
 بيـان  را انسـان  علـم  بـودن  محدود كه است آياتى از آيه اين توان گفت كهدر نتيجه مي

 انسانها دانش و علم از كه است بسيارى حقايق جهان اين در كه هدد مى نشان و كند مى
  )138و 137حطيط، . (است پوشيده

و  ازدواج قـانون  و سـنت : كه دهد خبر مى چنين مهم علمى حقيقت يك از مجيد قرآن 
فرماست،  حكم قانون اين نيز نباتات تمام در ندارد، بلكه حيوانات به اختصاص زوجيت



  ٣٩----------------------------------------- چگونگي اعجاز علمي قرآن تحليلي بر
: يعنـي  ،)3الرعـد،  ( »و من كل الثمـرات جعـل فيهـا زوجـين اثنـين     « :گويد مى كه جا آن

زواج لاْخلق ا يسبحان الذ«: فرمايد و مي. آفريد جفت دو ها ميوه همه از زمين در خداوند
 منـزه  و پـاك : يعنـي  ،)36يـس،  ( »نفسهم و مما لا يعلمـون ارض و من ها مما تنبتِ الالّك

 وجـود  هـا، از  روييـدنى  و گياهـان  از ىهـاي  جفـت  آفريـد؛  را ها جفت كه است، خدايى
  )71و العطّار،  114خويي، (. شناسند، آفريد نمى را آنها ها انسان چه آن از و ها انسان

 »ننـي ل فيهـا زوجـين اث  جع ـكـل الثمـرات    و من«ازمنظر برخي قرآن پژوهان، آيه شريفه 
 اين اسـت كـه   به اشاره. آفريد جفت ها ميوه همة از زمين در خداوند :يعني ،) 3الرعد، (

كـه از طريـق    باشـند  مـى  ماده و نر هاى نطفه داراى كه هستند اى زنده موجودات ها ميوه
  . شوند مى قيح، بارورتل

 مـادگى  و نر جود و به اشاره سخن اين آفريد زمين در جفت دو ها ميوه همة خداوند از
 و اسـت  كـرده  اثبات را آن قاطعيت با امروز علم كه است گياهان عالم در جفت يابي و

 را آن معاصـر  مفسـران  و شده تصريح مطلب اين به نيز ديگر آيات در آيه اين بر علاوه
مـادگي بعضـي از    و نـر  قديم زمانهاى در البته. دانند مى قرآن علمى هاى معجزه از يكى

 درختان و گياهان تمام در حالت اين وجود ولى دانستند مى را خرما جمله ازدرختان از 
رسـيد و معلـوم    اثبـات  به علمى نظر از مطلب اين اخيراً اينكه تا بود پوشيده مردم براى

 در منتهـى  دارنـد  تلقيح به احتياج خود رشد در و دارند ماده نرو گياهان تمام كهگرديد 
افشاني  كه با گرده است گياه دو در برخى در و گياه يك در دوجنس هر ازگياهان برخى
  )5/487جعفري، (. شود مى لحاص تلقيح حشرات يا و باد توسط

 بـه  موفـق  مـيلادى  18 قـرن  اواسط در سوئدى معروف شناس گياه و دانشمند »لينه«اگر 
و همگـاني   عمومى قانون يك تقريباً گياهان جهان در »زوجيت«كه شد مسأله اين كشف
 و شـوند  مى ماده، بارور و نر نطفة آميزش طريق از حيوانات چونهم نيز گياهان واست 
 فـاش  را حقيقـت  آن، ايـن  از قبـل  سـال  يكصد و يكهزار در مجيد دهند، قرآن مى ميوه

 ايـن  عظمـت  بيـانگر  كـه  اسـت  مجيد قرآن علمى معجزات از يكى خود اين و ساخت
  )279، رضايي اصفهاني(. باشد مى آسمانى بزرگ كتاب
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 بعضـى  رد ماده و نر وجود به اجمالاً دانشمندان از بسيارى »لينه«از  قبل كه نيست شكى

 ندهنـد  بـر  را نخـل  اگـر  مـثلاً  كه دانستند مى عادى مردم بودند، حتى برده پى گياهان از
 به درستى هيچكس داد، اما نخواهد ثمر نپاشند گياه مادة قسمتهاى روى نر نطفة از يعنى
 آن كشـف  بـه  موفـق  »لينه«اينكه  است، تا همگانى تقريباً قانون يك اين كه دانست نمى

  .   بود برداشته پرده آن وى، از از قبل قرنها قرآن گفتيم كه ونههمانگ شد، ولى
 از زمان آن در كه علمى اسرار سلسله يك از پرده كه است فراوانى مجيد، آيات قرآن در

 قـرآن  عظمـت  و اعجـاز  از اى نشـانه  خود اين بوده، برداشته، كه پنهان دانشمندان چشم
 آيـات  ايـن  از قسـمتى  بـه  اند، غالبـاً  كرده بحث قرآن اعجاز دربارة كه محققانى و است
نزلنا من السماء او « :است آمده نيز جاي ديگري از قرآن در موضوع اين. اند نموده اشاره
 كـه  آورديم فرود آبى آسمان از و :، يعني)10لقمان، ( »نبتنا فيها من كل زوج كرِيماماء ف

  ) 152عرفان، ( .رويانيديم زمين را از پرثمر و مفيد گياهان آن به وسيلة
در آيات متعددى : يكي ازمحققان معاصر نيز، درارتباط با اين موضوع چنين آورده است

، يس ؛7، شعراءال ؛3، رعدال(. است شده  گياهان و انسانها اشاره، ها زوجيت ميوه قرآن به از
نيـز   189، عـراف الا ؛53، طـه  ؛7، ق  ؛10، لقمـان  ؛5، حجال: سورهمين مضمون در ) 36
در برخى آيات به زوجيت چيزهايى اشاره شده كه انسان اطلاعى از آنهـا  . شود فت مىيا

كـل   و من«: موجودات است ةو در برخى آيات سخن از زوجيت هم) 36، يس(. ندارد
 آفريـديم  زوج چيـز  هـر  و از: ، يعني)49الذاريات، ( »كم تذكرونلء خلقنا زوجين لعَيش

  . شويد متذكر شايد
 ةغير حيوانات به هريك از دو چيزى كه قرين وانات به نر و ماده و درحي در »زوج« ةواژ

 ، ازدگرد شود و به چيزهاى مقارن، مشابه و متضاد نيز اطلاق مى يكديگر است، گفته مى
و نيروهـاى  ) الكتـرون و پروتـون  (ذرات درون اتـم   ةدربار را »زوج« ةرو برخى واژ  اين

نظران با شگفتى، آيـات فـوق را    زمفسران و صاحببسيارى ا .ان كار برده مثبت و منفى به
گياهان و زوجيت عام موجـودات، و برخـى    »زوجيت« ةلأاز اشارات علمى قرآن به مس

دانسـتند كـه برخـى گياهـان      مى اند، زيرا انسانها از قديم اعجاز علمى قرآن دانسته آن را



  ٤١----------------------------------------- چگونگي اعجاز علمي قرآن تحليلي بر
شـناس   گيـاه  »نـه كـارل لي «عمـومى را   »زوجيـت « ةاما نظري ؛چون نخل، زوج هستندهم

  )5/490جعفري، (. ميلادى ابراز كرد 1731معروف سوئدى، در سال 
ولى قرآن نه تنها بـه   ؛گياهان اطلاع نداشتند ةهم »زوجيت«بنابراين، مردم عصر نزول از 

موجودات اشاره كرده كه تا قـرن اخيـر كسـى از آن     ةهم »زوجيت«اين مطلب، بلكه به 
اعجـاز   وجـود ى رازگويى قرآن اسـت كـه حكايـت از   نوعاين در واقع و  اطلاع نداشت

  )282ـ277رضايي اصفهاني، همانجا، (. اين كتاب مقدس دارددرعلمى 
  

    ن نباتاتتركيبات متناسب و معيد ـ 
 نظـام آفـرينش، در   درجهت آگاهي بخشيدن به انسان و تشـويق بـه تفكـر    رآن مجيد، ق

خداوند زماني ايـن حقـايق و مسـائل    . برداشته است اسرار آفرينشپرده از  متعدد يآيات
مهم را گفته كه همة كشورهاي جهان از آنها بي خبر بودند و پس از گذشت چند قـرن،  
با پيشرفت دانش و علوم بشري، بعضي از اين حقـايق و اشـارات علمـي قـرآن هويـدا      

خداوند علـيم بـاز پـرده از    . شودگشته يكي از امتيازات اين كتاب آسماني محسوب مي
ايـن گونـه    ن نباتـات تركيبات متناسب و معي دارد ودر مورد از اسرار آفرينش برمييكي 
 » ء مـوزون ينبتنا فيهـا مـن كـل ش ـ   او  يلقينا فيها رواسا رض مددناها وو الا«: فرمايد مي

 و ثابـت  كوههـاى ]  آن ثبـات  حفـظ  بـراى [ و گسـترديم  را زمين و :، يعني)19الحجر، (
 لازم و كـافى  مقـدار  بـه  روئيـدنى  نـوع  هر از زمين در داديم، و قرار آن روى بر محكم

ن نباتات كه يكي از اسرار دقيـق جهـان   اين آيه به تركيبات متناسب و معي در. رويانديم
ة شريفه بيان مـي دارد  آيبه نظر برخي از محققان، . باشد اشاره گرديده است آفرينش مي

، بـه شـكلي كـه اگـر در     رويد، داراي وزن خاصي استكه هر چيزي كه روي زمين مي
بعضي از اجزاي آن افزايش يا كاستي صورت بگيرد، چيـز ديگـري بـا تركيبـاتي كـاملاً      

چنين اين آيه، دلالت بر حسابگري دقيق و نظم شـگرف و  مغاير بوجود خواهد آمد؛ هم
هاي متناسب در همة اجزاي گياهان دارد، كه هر يك از ديگري مجزا هستند، البته  اندازه

باشـد، امـا مـانعي نـدارد كـه از      دراصل ظاهر آيه در مورد گياهان و نباتات مـي اگر چه 
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را ... اي برخوردار باشد تا همة موجودات، حتي انسان، حيوانـات و  مفهوم عام و گسترده

  )213و مؤدب،  9/237؛ قرائتي، 71خويي، . (نيز در برگيرد
  

  و ـ نقش بادها درتلقيح گياهان 
هاي گياهان چگونه بارور مي شوند، همواره از پرسشها ومعما از دير باز اين موضوع كه

عاملي باعث اين باروري شده ونقش بادها درتلقيح گياهان   بنيادي بشربوده است كه چه
است كه دانشمندان سالهاي زيادي صرف كشف اين حقيقت  چيست نيز، ازمسائل مهمي

ا با صداي رسا بازگو كـرده و  اند و قرآن پانزده قرن پيش اين حقايق علمي ر بزرگ كرده
أرسلنا الرّيـاح   و«ة شريفة آي: كند هستي دعوت مي  جهان همة اهل انديشه را به تأمل در

 بادها ما: ، يعني)22الحجر، ( »لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وماأنتم له بخازنين
 نازل آبى و از  آسمان يمفرستاد) آنها بارورساختن و پيوستن بهم و ابرها( تلقيح براى را

. نداشـتيد  را آن نگهدارى و حفظ توانايى شما كه حالى ساختيم، در سيراب آن با كرديم
چنـين  هـم ، نـد كن مي ايفا هاباران در ايجاد نقشي بنيادينبادها دارد كه مهم  تأثير اشاره به

لقاح  عمل الكتريكي ميان ابرهاي حامل باران و نقش آن در فضاي ةنقش بادها را درتخلي
به نظر برخي از محققـان،  . اشاره گرديده استآن  اين آيه به در كهكند را بيان مي نباتات

 :يعني )3الرعد، ( »و من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين«: دارد كه ة شريفه بيان ميآي
  )6/37 ؛ جعفري،9/329همداني،  حسيني(. آفريد دوجفت ها ميوه ازهمه درزمين خداوند

برخـى در تفسـير آيـه    : در ايـن زمينـه چنـين آورده اسـت     از محققان معاصر نيـز يكي 
رسانند و آنهـا   هاى گياهان نر را به گياهان ماده مى اندمقصود بادهايى است كه گرده گفته

تفسـير ديگـر ايـن    . اند اى از اعجاز علمى قرآن دانسته كنند، و اين آيه را نمونه را زايا مى
نـزول   ةلأآيه كـه مس ـ  مةقاح ابرها و بارور شدن آنها دارد، زيرا ادااست كه آيه اشاره به ل

اى  ايـن آيـه را معجـزه    نيـز » احمـد امـين  «. لقـاح ابرهاسـت   ةباران را مطرح كرده، نتيج
مثبـت و   ة داند، زيرا منظور از آن تأثيرى است كه بـاد در اتحـاد الكتريسـيت    جاودانى مى

  )291جا، رضايي اصفهاني، همان(. دارد  امنفى در دو قطعه ابر و آميزش و لقاح آنه



  ٤٣----------------------------------------- چگونگي اعجاز علمي قرآن تحليلي بر
تواند اشاره به لقاح ابرها و گياهان، هـر دو   مى آيه در حقيقت ند كههست برخى نيز برآن 

كه اعم از لقاح ابرها ) زايا بودن بادها(گويد  باشد، چون بخش اول آيه مطلبى كلى را مى
اين لقـاح را كـه همـان نـزول     يكى از نتايج درحقيقت  در ادامه، آيه اما ؛و گياهان است

درآمـدي برتفسـير   اصـفهاني؛   ؛رضايي5/346قرشي، (. شود مى است، يادآور ابر باران از
    )12/214؛ طباطبايي، 428ـ426علمي قرآن، 

  
  هـ ـ  اشاره به كروي بودن زمين

چنـد   وجـود ، آن پرده برداشته چهارده قرن پيش از اسراري كه قرآن مجيد از يكي ديگر
و همين مسأله بر كرويت زمين دلالت  كشف گرديده بعد كه قرنها غرب استمشرق و م

مي كند البته اين موضوع بسيار مهم بوده به طـوري كـه يكـي از مسـائل چالشـي ميـان       
ارباب كليسا كه طرفدار هيئت بطلميوسي وارسطويي و دانشمنداني مانند گاليله بوده كه 

بينـيم كـه    ي وصنعتي غرب گرديد؛ امـا مـي  همين بحران ونطاير آن منجر به انقلاب علم
نمايد در  قرآن عزيز به طرزي جالب اين حقيقت علمي بزرگ را براي انسانها آشكار مي

  :يدفرما مي اين زمينه خداوند
 دو مشـرق  دو پروردگـار  او: ، يعنـي )17الـرحمن،  ( » رب المغربِين رب المشرقين و«ـ 1

 . است مغرب

، )137الاعـراف،  ( »هـا برض ومغارالا مشـارق   نوا يستضـعفون كا الذين  القوم ورثنااو «ـ 2
 . كرديم واگذار ديده ستم و مستضعف قوم آن به را زمين هاى مغرب و ها مشرق: يعني

 اوسـت : ، يعنـي )5الصـافات،  ( » المشارق رضِ و ما بينهما و ربالا السماوات و رب«ـ 3
 . است ها مشرق پروردگار و هاست آن ميان در چه آن و زمين و ها آسمان پروردگار

 بـه ! سـوگند : ،  يعني)40معارج، ال(  »نا لقادروناب رق و المغارقسم برب المشاافلا «ـ 4
 . تواناييم ما كه ها مغرب و ها مشرق پروردگار

بعـد از آن   را زمـين  سـپس  و: يعنـي ، )30النازعـات،  ( »بعد ذلك دحيهـا  رضو الا« ـ5
  . گسترانيد
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اشـاره بـه   ) 30النازعـات،  ( »رض بعد ذلك دحيهـا و الا« آيه اينآيات فوق به ويژه  در 

كروي و بيضي بودن زمين شده است زيرا اگر مسطح بود تنها يك مشرق و يك مغـرب  
بيـانگر كـروي   ، به معني گستردن مشتق شده است» هدحي« كه از »دحيها«تعبير به. داشت

  )276 -274، 7 ؛ آلوسي، 539 /10 طبرسي، (. بودن زمين است
 غروب محل و آفتاب تابش و طلوع محل متعددبودن بر كه اين درعين آيات سلسله ناي
 باشد، طلوع كروى زمين اگر زيرا دارد اشاره نيز زمين بودن كروى كند، بر مى دلالت آن

 جـزء  از كـه  اسـت  ايـن  مستلزم زمين كره اجزاى از جزئى هر بر آفتاب تابيدن و كردن
 تكلـف  گونه هيچ بدون ها مغرب و ها مشرق تعدد صورت اين در و كند غروب آن ديگر

 و هـا  مشـرق  زمـين، تعـدد   بودن كروى غير در ولى گردد مى واضح و زحمتى، روشن و
  )11/345قرشي، (. نيست مفهوم و درك شود، قابل مى استفاده آيه از كه ها مغرب

 فتـاب آ هـاى  مغرب و ها مشرق به را »مغارب و مشارق«مفسرين،  از برخى و قرطبى اما
 بـدين  را مغـارب  و مشارق كرده، تعدد كند، تفسير مى تغيير سال روزهاى اختلاف با كه

  ) 3/2740،  ؛ الزحيلي16/63 قرطبي، (. اند نموده حل گونه
 روزهـاى  در آفتاب كه زيرا باشد نمى قبول قابل و بوده آيه ظاهر تفسير، خلاف اين ولى

 كـه  اسـت  گيرد، ايـن  قرار سوگند وردم تا ندارد معينى و خاص مغارب و سال، مشارق
 و حركـت  اثـر  در كـه  باشـد  هـايى  مغـرب  و هـا  مغارب، مشرق و مشارق از منظور بايد

 )71خويي، (. آيد مى وجود به زمين مختلف نقاط ها، در افق اختلاف و زمين كرويت

 ماننـد  است آمده» مفرد «صورت به »مغرب«و  »مشرق«تعبير  گاهى مجيد قرآن آيات در
 و .اسـت  خـدا  آن از مغرب و مشرق: يعني، )115البقره، ( »المشرق و المغرب الله و« آية
الـرحمن،  ( »المغـربين  رب و المشرقين رب« آية است، مانند آمده »تثنيه«صورت  به گاه
 »جمـع  «صـورت  بـه  گـاه  و مغـرب  دو پروردگـار  و مشـرق  دو پروردگـار « : يعني) 17

  )جا، همان الزحيلي(. حثب مورد مانند،  آية »المغارب و المشارق
 همگـى  كـه  حـالى  است، در پنداشته شده  متضاد نظران  كوته بعضى تعبيرات درنظر اين

طلـوع،   اى تازه نقطة از روز هر است، زيرا خورشيد اى نكته به اشاره يك هر و هماهنگ



  ٤٥----------------------------------------- چگونگي اعجاز علمي قرآن تحليلي بر
 مغـرب  و سـال، مشـرق   روزهـاى  تعـداد  به اين بر كند، بنا مى غروب اى تازه نقطه در و

 ممتـاز  آنهـا  ميـان  مورد در مغرب، دو و مشرق اين همه ميان در ديگر سوى از و مداري
 در يكـى  و شـمالى  مدار در خورشيد اوج حداكثر تابستان، يعنى آغاز در يكى كه است
 تعبيـر  يكى از كه( است جنوبى مدار در خورشيد آمدن پائين حداقل يعنى زمستان آغاز
ايـن دو   چون و) كنند مى الجدى رأس مدار به يرتعب ديگرى از و السرطان رأس مدار به

 دو و مشـرق  دو ايـن  بر است، علاوه شده تكيه مخصوصاً آن روى است مشخص كاملاً
 پـائيز  اول و بهـار  اول در( نامنـد  مـى  اعتـدالى  مغـرب  و مشـرق  را آنها كه ديگر مغرب
آن را  بعضـي  كـه  باشد مى مشخص نيز) است برابر دنيا تمام در روز و شب كه هنگامى

  . است توجه اند كه قابل گرفته آن به اشاره را )المغربين رب و المشرقين رب(
روي اصـل   تنهـا  توجـه  كه دارد را جنس معنى شده ذكر »مفرد «صورت به كه جاآن اما

 مختلـف  تعبيـرات  ترتيب اين باشد، به داشته افراد به نظر آنكه بى است مغرب ومشرق 
غـروب آفتـاب و    و طلـوع  مختلف تغييرات متوجه را نسانا و دارد اى نكته يك هر بالا

  )20/32طباطبايي، (. كند مى شمس مدارات منظم تغيير
نبدل خيرا منهم و مانحن  نا  نا لقادرون علىاالمشارق و المغارب  قسم بربافلا «آية شريفة 
ادريم ق ما كه مغربها و مشرقها پروردگار به سوگند: ، يعني)41ـ40المعارج، ( »بمسبوقين

  . شد نخواهيم مغلوب هرگز ما و بهترند آنها از كه بدهيم كسانى به را آنها جاى اينكه بر
 شمسـى  سالهاى ايام از روز هر در خورشيد چون. آن مغارب خورشيد، و مشارق يعنى
 ديروزش درمغرب و طلوع ديروزش ازمشرق روزى دارد، هيچ جداگانه مغربى و مشرق
 مشارق از مراد دارد هم احتمال. آينده درسالهاى روز همان مثل در مگر كند، نمى غروب

 )جاطباطبايي، همان(. باشد آنها مغربهاى و ستارگان همة مغارب، مشرقهاى و

 درهـم  تابـان  خورشـيد  كه زمان آن :، يعني)1التكوير، ( » ذا الشمس كورتا« آية شريفة 
 ديگرى برچيز را چيزى يا پيچيدن درهم به معنى »تكوير« اصل]. شود تاريك و[ پيچيده

 افكننـد يـا   اى گوشـه  در و پيچند هم در را اى كه جامهآن مثل. است پيچاندن و گرداندن
 بـه ايـن   توجـه  پوشد، با فرو را ديگر دور دورى هر به طوري كه پيچند سر بر را عمامه
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: ، يعني)5الزمر، ( »الليل لييكور الليل على النهار و يكور النهار ع« تعبير آية معنى، لطف

 نباشد كروى زمين اگر چون مي شود دانسته ؛  شب در را روز و پيچد مى روز در را شب
 به خوبى كريمه آية اين پس ندارد معنى شب بر روز و روز بر شب گرداندن و پيچاندن

 آيـه  معنـى  »تكوير« به معنى توجه با بارى. است بيان نموده را زمين كرويت صراحت و
بلكـه   نابود حرارتش و نور شده خارج مدارش از خورشيد كه روز ىيعن شودمي دانسته
 )84شريعتي،  (. گردد متلاشى اش هستي و جرم

  
  نتايج مقاله
در زمينـة ايـن   . هاي مهم بحث در اعجاز قرآن كريم، اعجاز علمـي اسـت  يكي از زمينه
  :   توان گفت كه اصولاً سه ديدگاه وجود داردموضوع، مي

ئل به وجود همة علوم و دانشها در قرآن اسـت كـه چنـين ديـدگاهي     قا :ديدگاه اول ـ1
 .اندبه آن تأكيد داشته) ع(بيت  مورد پذيرش محققان نبوده است در حالي كه اهل

معتقد است كه قرآن، صرفاً كتاب هدايت و انسان سازي اسـت و اثـري    :ديدگاه دومـ 2
 .محققان نبوده است از مسائل علمي در آن نيست؛ اين ديدگاه نيزمورد قبول

با وجود اذعان به كتاب هدايت و انسان ساز بودن قرآن كريم، معتقد  :ديدگاه تفصيلـ 3
جهـت اثبـات اعجـاز     تـوان بـه آنهـا   اي اشارات علمي دراين كتاب هستند كه ميپاره به

 . اين ديدگاه مورد قبول اغلب محققان است. علمي، استشهاد جست

ان اعجاز علمي را يكي ازمهمترين ابعاد و جهات اعجـاز در  تودر يك ديدگاه دقيق مي  
عصر حاضر تلقي كرد ودراين زمينه لازم است صاحب نظران تلاش نمـوده وتحقيقـات   

  . هايي را انجام دهندوپژوهش
تـوان گفـت كـه    هاي مختلف در اين خصوص مي پس از دقت ومطالعه پيرامون ديدگاه
  . هاي محكم علمي سازگاري بيشتري دارديتديدگاه تفصيل با حقايق قرآني و واقع

ويژه در بعد اعجازي آن از جوانب مختلف چه در حيطة اعجـاز علمـي   به قرآن عظمت 
  هرچـه انسـانها در ژرفـاي آن    . ،  قابل بررسي وكنكـاش اسـت  ...و چه اعجاز تاريخي و



  ٤٧----------------------------------------- چگونگي اعجاز علمي قرآن تحليلي بر
 قـرآن فرو روند به انتهايش هرگـز نخواهنـد رسـيد زيـرا دامنـة موضـوعي و محتـوايي        

  . دنمو كدر آن را تر از آن است كه بتوان وسيع
امروزه با توجه به سوء استفادة دشمنان اسلام از پيشرفتهاي علمي جديـد ونسـبت دادن   
اين كارها به خود ومعرفي دين به عنوان نماد تحجر وعقب ماندگي وتعارض با دانش و 

صـحف را يكـي از   توان با استناد بـه قـرآن، اعجـاز علمـي ايـن م     توسعه و پيشرفت مي
توان از آن به عنـوان نشـانة   مهمترين ابعاد و جهات اعجاز دانست به طوري كه حتي مي

  . اقتدار اسلام در علوم، ياد كرد
دعـوت  علم و دانش ه بلمانان را ساش، مكريم از آغاز نزول وحتي در نخستين آيه قرآن

گوي سبقت را از ديگر هاي قرآن، باعث شد كه مسلمانان در علم و دانش كرده، تشويق
، در ساية )ص(ملل، بربايند و با توكل برخدا و اطاعت از دستورات گهربار رسول اكرم 

اي كه جهان به اعتـراف  هاي گوناگون را فرا گرفتند به گونهقرآن و عترت، علوم ودانش
  .  هاي منصف وامدار وخوشه چين علم مسلمانان است انسان
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